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سیاستگذاری جدید آموزش عالی
در تبعیت از دستور مهم رهبر انقلاب

وزارت علوم  تحقیقات و فناوری در توضیح تصمیمات راهبردی جدید در تبعیت 
از دستور مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

در پی تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت شتاب علمی در پیام خود به مناسبت 
چهلمین روز شــهادت جمعی از هم میهنان، سرداران و دانشمندان هسته ای، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: جامعه  دانشگاهی خود را مدیون این مردم 
شریف و تاریخ سرافرازانه آنان می داند و از این رو در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، 
با عزمی راسخ و برنامه ریزی جامع در تبعیت از سیاست های کلان نظام تمام توان خود را 
در جهت ارتقا امنیت و کیفیت زندگی مردم و افزایش توان و قدرت ملی ایران به کار خواهد 
گرفت و از آغاز اجرای سیاست های راهبردی جدید برای جهش علمی کشور خبر داد. در این 
بیانیه آمده است: در جهان پرتلاطم امروز، قدرت علمی یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی و رفاه 
اجتماعی کشورها به شمار می  رود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیرو دستور مقام معظم 
رهبری، با درک عمیق از ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزش عالی، اقدام به برداشــتن 
گام  های مهمی در مسیر اجرای سیاست راهبردی نوین کرده تا بتواند مسیر جهش علمی 
ایران را هموار ســازد.وزارت علوم اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در آستانه برهه نوینی 
قرار گرفته اســت، زمانی که در آن دانشگاه  ها و مراکز پژوهشی باید نقش محوری در حل 
چالش های ملی، تولید فناوری های راهبردی، تقویت همدلی و انسجام ملی و ارتقاء جایگاه 
ایران در عرصه جهانی ایفا کنند. وزارت علوم در این مســیر با پذیرش مســئولیت تاریخی 

خود، بسته  سیاستی جدیدی را تدوین و اجرا می  کند.
در این بیانیه آمده اســت: با توجه به چالش های ســاختاری، شکاف عملکردی و ضعف 
ارتباط میان دانشگاه و جامعه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی 
و پژوهشی، سیاست گذاری جامع و یکپارچه  ای را آغاز کرده تا زیرساخت  های تحول در نظام 
آموزش عالی کشور فراهم شود، باید باور کنیم که در جهان امروز، علم است که آینده  رفاه 
و امنیت ما را رقم می زند. بدون سیاست  هایی که مبتنی بر شواهد علمی باشند در تاریکی 
قدم خواهیم زد، سرنوشت نسل  های آینده ی ایرانیان منوط به سیاست  هایی است که امروز 
درباره نهاد علم اتخاذ می  کنیم. وزارت علوم اعلام کرد: ایفای نقش بی بدیل دانشگاه ایرانی، 
در »انسجام و تقویت هویت ملی« و تحقق »جهش علمی و فناورانه« در جهت ارتقاء امنیت 
و کیفیت زندگی مردم شریف ایران، مستلزم بازنگری عمیق در حکمرانی دانشگاهی و نظام 
ارزیابی سیاســت  های علمی کشور اســت. وزارت علوم با اتکاء به حمایت  های داهیانه مقام 
معظم رهبری و با بهره  مندی از تجارب داخلی و جهانی و با رویکردی شــفاف، پاســخگو و 
آینده  نگر مسیر اصلاح و نوسازی نظام آموزش عالی را آغاز خواهد کرد. براساس این بیانیه، 
نهاد علم در ایران نیازمند بازنگری  های زیر است: »کیفیت آموزش و پژوهش« باید در کانون 
بازنگری  ها و تحولات نهاد علم قرار گیرد. هیچ تحولی  بدون شکل  گیری »اجماع« و »مشارکت 
فعال« جامعه  دانشگاهی اعم از استاد، دانشجو و کارمند ممکن نیست. حل چالش  های حوزه 
علم و فناوری جز با شکل  گیری »اراده  سیاسی فرابخشی« ممکن نیست و لازم است تا همه 

بخش  های دولت و حاکمیت به کمک نهاد علم بیایند.

با توجه به تحولات جهانی و داخلی، تحول در »مدیریت منابع انســانی« نهاد دانشگاه، 
به هدف نگهداشــت و جذب نخبگان علمی، حمایت از جوانان خلاق و نوآور و جایگزینی 
معیارهای کیفی مانند تأثیر اجتماعی و نوآوری و طراحی سازوکارهای نظام انگیزشی رقابت­
 پذیر برای حمایت از نقش  آفرینان و شتاب  دهندگان اصلی علم و فناوری ضروری است. نظام 
جذب دانشجو و استاد با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و مبتنی بر مشارکت هسته  سخت 
90 میلیونی نظام و ایجاد دلگرمی و حس تعلق جمعی فراگیر در هماهنگی شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی می  باید بازنگری و اصلاح شــوند. بازنگری و بازبینی نقش وزارت علوم در 
حکمرانی علمی در حوزه  سیاست گذاری و راهبری کلان نهاد علم. در جهت تحقق علم نافع 
و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه، پژوهش  های کاربردی و معطوف به حل مسائل 
ملی مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت.  توجه راهبردی به موضوع »مرجعیت علمی«، 
به عنوان بخشــی کلیدی از سیاست  های علمی کشــور. حمایت دولت و مجلس در جهت 
توسعه  زیرساخت  های پژوهشی و فناوری مانند تجهیز آزمایشگاه  ها، توسعه  پارک  های فناوری 
و دسترسی به منابع علمی جهانی ضروری است.جامعه  دانشگاهیان و محققان ایرانی خارج 
از کشــور، ظرفیت ممتاز کشور ایران هستند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمینه  های 

متنوع برای ارتباط علمی با این سرمایه  های ایرانی را فراهم خواهند کرد.
دیپلماســی و تعاملات علمی به ویژه با کشورهای دوست، منطقه  و قدرت  های نوظهور 

جهانی مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.
به منظــور تحقق اهداف راهبردی کشــور در حوزه ی علم و فنــاوری، اجرائی کردن 
ظرفیت های قانونی محقق نشــده در جهت حمایــت مالی از مگاپروژه  های پیش  برنده  علم 
و فناوری، جهش در زیرســاخت  های دیجیتال و داده  محور و حفظ منزلت نخبگان علمی 
ضروری است. وزارت علوم اعلام کرد: در پایان به استحضار مردم شریف ایران می  رساند که 
جامعه  دانشگاهی خود را مدیون این مردم شریف و تاریخ سرافرازانه آنان می  داند و از این رو 
در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با عزمی راسخ و برنامه  ریزی جامع، در تبعیت از 
سیاست  های کلان نظام تمام توان خود را در راستای ارتقا امنیت و کیفیت زندگی مردم و 

افزایش توان و قدرت ملی ایران به کار خواهد گرفت.
 همچنین سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پی تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی 
بر ضرورت شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری با صدور بیانیه ای اعلام کرد: »مشارکت 
در پیشرفت و تعالی کشور با بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزش کشور« میسر است 

و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد.
 در این بیانیه آمده اســت: »رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اســلامی در پیامی به مناسبت 
چهلم شهدای نبرد با رژیم صهیونیستی بر شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه 
بخش ها و همچنین جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور به عنوان وظیفه 
همه  دســتگاه های مســئول اجرائی تأکید فرمودند لذا توجه به راهبرد، مأموریت و وظایف 
سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یکی از ارکان بنیادین در توسعه علمی و فناورانه 

در کشور ضرورت دارد.
 نظام سنجش و پذیرش دانشجو نه تنها مسیر ورود نسل جوان به عرصه آموزش عالی را 
مشخص می کند، بلکه به صورت مستقیم بر آینده علمی، پژوهشی و اقتصادی کشور اثرگذار 
است. در دنیای امروز که محور اصلی پیشرفت، دانش و فناوری است، بهره گیری از یک نظام 
سنجش عادلانه، علمی، دقیق و متناسب با نیازهای واقعی جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است 
و این نظام باید بتواند استعدادهای ناب را شناسایی، آنها را به  درستی هدایت و فرصت هایی 

برابر برای رشد و شکوفایی فراهم آورد.
 شایسته ســالاری در پذیرش دانشجو، تضمین کننده تربیت نیروی انسانی متخصص و 
متعهدی اســت که موتور محرک پیشرفت کشــور در زمینه های علمی، صنعتی، پزشکی، 

فرهنگی و فناوری خواهند بود.
 سازمان سنجش آموزش کشور در دوره جدید، راهبرد »مشارکت در پیشرفت و تعالی 
کشور با بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزش کشور« را سرلوحه امور قرار داده و برای 

ایفای نقشی پر رنگ تر برای پیشرفت دانش و فناوری از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
 ایجاد شور و نشاط علمی در جامعه علمی و دانشگاهی با برگزاری با کیفیت آزمون های 
علمی، برگزاری المپیاد علمی دانشــجویی برای شناســایی نخبگان، تدارک نیروی انسانی 
تحول گــرا و تأمین درونداد مناســب برای تحول در آموزش عالی بخشــی از اقدامات این 
سازمان برای ایفای نقش در شتاب لازم در پیشرفت علمی کشور است و به یقین یک نظام 
ســنجش و پذیرش کارآمد، منصفانه و آینده نگر، نه تنها مسیر تعالی فردی را برای جوانان 
فراهم می کند، بلکه پایه گذار جامعه ای پویا، نوآور و دانش محور خواهد بود؛ جامعه ای که در 

آن علم و فناوری، ابزارهای اصلی پیشرفت پایدار و اقتدار ملی به شمار می روند.«

 شــهادت ۲۱ دانشــجو در حمله رژیم 
صهیونیستی، جامعه دانشگاهی کشور را در 
بهت و اندوه فرو برد؛ اما این فاجعه، به نمادی 

از وحدت و ایستادگی علمی بدل شد.
ســحرگاه ۲۳ خردادمــاه ۱۴0۴، موجــی از 
اخبار تلخ ابتدا در شــبکه های اجتماعی، سپس 
در رســانه های رسمی پخش شــد: »حمله  رژیم 
صهیونیســتی به تهران«. دقایقی بعد، صدا و سیما 
و تمامــی خبرگزاری های رســمی اعلام کردند: 
»در حمله رژیم صهیونیســتی به ایران جمعی از 
برجسته ترین دانشــمندان، نخبگان علمی شهید 
شــدند«. در این میان نیز ۲۱ تن از دانشــجویان 
فرهیخته شهید شدند. جوانانی که از کلاس درس 
تا عرصه علم، با انگیزه خدمت و پیشــرفت، قدم 

برمی داشتند.
 به نقل از خبرگزاری دانشــجو؛ اولین تماس 
با خانواده هــا مهر غم انگیز را بر دل مالید. مادری 
گفــت: »فرزندم در خوابگاه نبود، به کلاس نرفته 
بود. فقط گفته بود شب باید جایی برود؛ من باورم 
نمی شد.« پدری در اهواز با بغض اعلام کرد: »هر روز 
تماس می گرفت، از پروژه های دانشگاه حرف می زد. 

آخرین بار  سلام کرد و خداحافظ.«
    در پایان تماس ها، خبری از نوشــتن روایت 
نبود. گویا کلمات دیگر نمی توانســتند آنچه را که 
در دل ها بود، بیان کنند. ایران برای غم جوانانش  
گریست. در میان این فضای سنگین، روز هایی در 
یاد ها باقی می ماند که برای تشییع یا ختم شهدای 
عزیز دانشــگاه بــه آنجا می رفتیــم. هر بار که در 
محوطه دانشگاه جمع می شدیم، به یاد آن لحظات، 

قلب هایمان پر از درد و دلتنگی می شد. 
دانشــجویان در گوشــه  و کنــار محوطه باز 
نشسته بودند. برخی با صورت های خیس از اشک، 
در ســکوت غم انگیز خود فرو رفته بودند و برخی 
دیگر عکس هایی از همکلاسی هایشــان که دیگر 
در میانشــان نبودند، در دستانشان فشرده بودند.  
چفیه هــای مشــکی که در آن روز هــا به نمادی 

در صحن دل شکســته عبدالعظیم، جایی برای 
تابوت نبود؛ چرا که محمدمهــدی طهرانچی را نه با 
پیکر، که با اندیشــه اش بدرقه کردند. آمده بودند تا 
با چشمانی اشک آلود و دل هایی استوار، به مردی که 
دانشگاه را سنگر علم و ایمان می دانست، بگویند: راهت 
ادامه دارد، نه به رسم سوگواری، که به رسم مسئولیت. 
جمعه، عصر سوم مردادماه ۱۴0۴، آفتاب داغ تابستان 
تهران هنوز کامل پشــت کوه ها پنهان نشده بود که 
حیاط مصلی امام علی )ع( در آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حســنی )ع(، میزبان قلب هایی شد که با 
داغی مشــترک می تپیدند؛ داغ فراق مردی که علم، 
دین، سیاســت و انسانیت را در جان خود تنیده بود. 
شهید هسته ای محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید 
دانشگاه آزاد اسلامی، در اربعین شهادتش، همچنان 

الهام بخش جمعی بود که آمده بودند تا برای آخرین بار 
او را بدرقــه کنند، نه با تابوت، بلکه با عهد. از همان 
ابتدا، حضور مردم از اقشار مختلف، مسئولان علمی و 
فرهنگی، استادان دانشگاه، دانشجویان و خانواده های 
شهدا نشان می داد که این یک مراسم معمولی نیست. 
صحــن، حال و هوای یک زیارت سیاســی­  معنوی 
داشــت؛ گویی هر کسی آمده بود تا قطعه ای از یاد و 

باور شهید طهرانچی را با خود مرور کند.
همین که پایم به صحن رسید، حس غریبی تمام 
وجــودم را گرفت. قدم هایم آرام تر شــده بود. این بار 
زیارت، بوی اشــک داشت؛ این بار آمده بودیم تا برای 
اربعین مردی قرآن پژوه و دانشمند، سر فرود بیاوریم 
که ناجوانمردانه در حمله ای تروریستی توسط رژیم 
صهیونیستی، به شهادت رسیده بود. در دل می گفتم: 

گزارش های جدید نشان می دهد که تعداد 
تعدیل نیروها در آموزش عالی انگلستان ممکن 
است بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که پیش تر 

صـدای نخبگان شـهید 
هنوز در کلاس ها شنیده می شود

تلاش انــد تا راه آنان را ادامه دهند. مراســم های 
بزرگداشــت، یادواره ها و فعالیت های علمی که به 
نام این شهیدان برگزار می شود، همچنان نسل های 
جدید را به اهمیت ایثار، فداکاری و وحدت ملی در 

برابر دشمنان آگاه می کند.
 حادثــه ای تلخ و دردناک، داغی بر دل جامعه 
دانشــگاهی و علمی کشور گذاشت، اما همان طور 
که همیشه در تاریخ این سرزمین رخ داده است، 
از دل این شکست ها، قدرتی نو و شور و همگرایی 
جدیدی به وجود آمد. در روز هایی که سوگ و درد 
از دست دادن جوانان برومند این سرزمین دل ها 
را شکســته بود، اما این فاجعه نه تنها نتوانست بر 
عزت و اراده ملت اثر منفی بگذارد، بلکه جرقه ای 
شد برای همگرایی بیشــتر در میان دانشجویان، 
محققان، نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور. 
این اتحاد به شــکلی درخشنده در قالب تشکیل 
قرارگاه ها، نامگذاری معابر به نام شهدای علمی و 
فرهنگــی و حتی بنیاد هایی که یاد و خاطره آنان 
را زنده نگه می داشتند، نمایان شد. در این مسیر، 
شــهدای علمی و فرهنگی ما به عنوان نماد هایی 
از ایثار و فداکاری در راه علم و پیشــرفت جامعه 
شناخته شدند. ادامه مسیر شهدای علمی از طریق 
گرامیداشت دســتاورد های علمی آنان، برگزاری 
مراسم یادبود، تحقیقات و بنیاد های علمی، باعث 
شد تا این نسل به الگویی از مقاومت و سربلندی 

تبدیل شود. 
حملات به انسان ها نه تنها به عنوان فرد، بلکه 
به عنوان نماد هایی از علم، فرهنگ و دانش ورزی، 
نشان دهنده توطئه هایی است که قصد دارند سرمایه 
علمی این کشــور را در معرض تهدید قرار دهند. 
حمله به نخبگان علمی و فرهنگی کشــور، به ویژه 
در شرایط حســاس کنونی، نه تنها برای تضعیف 

نهاد های علمی و فرهنگی است، بلکه برای شکستن 
روحیه مقاومت و ایســتادگی این ملت و ترساندن 
نسل جوان از ادامه مسیر علم و پیشرفت است. در 
چنین شرایطی، اما دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 
از خود پیام روشنی ارسال کردند: »ما نمی هراسیم.« 
این پیام، آوای مقاومت و ایستادگی بود که در تمام 
دانشگاه های کشور پیچید و به همه نشان داد که 
هیچ چیز نمی توانــد اراده ملت ایران را برای ادامه 
مسیر علمی و پژوهشی متوقف کند. در کنار هم، 
نه تنها به تلاش های علمی ادامه خواهیم داد، بلکه 
با دستان پر توان خود، ســرزمین مان را در مسیر 
پیشرفت و رفاه علمی و اجتماعی پیش خواهیم برد.  
اسامی شهدای علمی و فرهنگی در تاریخ این مرز  
و بوم برای همیشه ثبت خواهد شد. در دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشور، نام آنان همچنان در کنار نام 

نخبگان بزرگ این سرزمین خواهد درخشید. 
اسامی که نه تنها در کتاب ها و مقاله ها، بلکه در 
دل هر دانشجو و محقق، جاودانه خواهند بود. روایت 
زندگی و دستاورد های آنان در مستندها، مقالات 
علمی، کتاب ها و کنفرانس های علمی، به نسل های 
آینده منتقل خواهد شد. این روایت ها نه تنها بخشی 
از تاریخ کشور، بلکه بخش عظیمی از حرکت علمی 
و فرهنگی این مرز و بوم خواهند بود. علاوه  بر این، 
مراسم های بزرگداشت و داوری های علمی به نام 
آنان برگزار خواهد شد تا همگان بدانند که حتی 
در شرایط سخت، علم و اندیشه از بین نمی روند و 
همچنان زنده خواهند ماند. این مراسم ها و داوری ها 
همچون چراغی در دل شب، مسیر روشن پیشرفت 
علمی و فرهنگی کشور را نشان خواهند داد. زندگی 
و فداکاری های آنان به عنوان الگویی برای جوانان، 
در کنار علم و دانش، همواره در تاریخ این سرزمین 

ثبت خواهد شد.

از عزاداری تبدیل شــده بود، در دســتان برخی 
از دانشــجویان نمایان بود. ایــن چفیه ها نه تنها 
نشــانی از داغی بزرگ، بلکه یادآور فداکاری ها و 
ایستادگی هایی بود که برای کشور و وطن عزیزمان 

انجام شده بود.
    در آن روزها، محوطه دانشگاه ها پر از حس و 
عاطفه ای بود که هیچ گاه فراموش نخواهد شد. هر 
 گوشه ای از دانشگاه، خود گواهی از ایثار و فداکاری 
بود؛ و در میان این همه غم، یک پیامی روشــن و 
قطعی در دل هر دانشجو نهفته بود یاد آنها، نه  تنها 
در دل این محوطه، بلکه در دل هر ایرانی، تا همیشه 

زنده خواهد ماند.
 پوســتر بزرگ شهدای دانشجو بر دیوار نصب 
شــده بود تصویری از ۲۱ چهره، قاب هایی از گل 
لاله، و نوشته ای که حکایت از شهادت دانشجویان 
در حملات صهیونیســتی می کرد؛ جلوتر رفتم و 
از دانشجویان پرسیدم: »حستان چیست؟« یکی 

گفت: »یک حس تهی؛ انگار چند تکه از خودمان 
را باد برده اســت.« دیگری با صدایی خفته گفت: 
»آنها آرزوهایشــان نصفه باقی ماند کنفرانس های 
علمــی، پایان نامــه، زندگی مشــترک؛ همه اش 

نیمه تمام ماند.«
 در دوازده روز پرالتهاب جنگ تحمیلی، که در 
تاریخ ایران به عنوان یک دوره ی حساس ثبت شد، 

۲۱ شهید دانشجو جان خود را فدای میهن کردند.
شهیدان دانشجو، جوانانی بودند که همچون دیگر 
هموطنانشان در برابر حملات بی رحمانه دشمن، 
از کشور شهید شــدند. اما این جوانان، بسیاری 
از آنان در دانشــگاه ها به تحصیل مشغول بودند 
و آینده ای روشــن برای خود و جامعه شان تصور 
می کردند، اما متأســفانه رژیم صهیونی اسرائیل 

آنها را شهید کرد.
در میان این ۲۱ شهید دانشجو، برخی از آنها 
در رشته های مختلف علمی تحصیل می کردند و 
برخی دیگر در عرصه هــای فرهنگی و اجتماعی 
نقش برجسته ای داشتند. این شهیدان نه تنها در 
کلاس های درس و دانشــگاه ها در حال فعالیت و 

پیشرفت بودند. 
سارا جودت، دانشجوی عکاسی بود که زندگی 
را از دریچه دوربینــش ثبت می کرد. پروژه ای در 
دســت داشت با عنوان »زن در جنگ« که تقدیر 

تلخ او را قاب کرد. همکلاسی اش پس از حمله به 
خانه شان فقط تکه هایی از لحظات ثبت شده اش را 
یافت. زهرا شمس بخش، دختر قائم مقام وزیر علوم، 
پژوهشگری پرشور بود که قصد داشت روایت جنگ 
را در رسانه ها تغییر دهد. دفاعیه اش درباره »روایت 
جنگ در رسانه ها« در میان صدای جنگ بی صدا 

ماند و صندلی اش در کلاس خالی شد.

 یاسمین باکوئی، دانشجوی شریف، در آستانه 
دفاع از پایان نامه اش بود. پروژه ای در زمینه اینترنت 
اشیا داشت که با تلاش فراوان در حال تکمیل آن 
بود. حمله به خانه اش تمــام زندگی اش را ویران 
کــرد و فرصت دفاع از پایان نامه اش را از او گرفت. 
استادش در وصف یاسمین می گوید که او نه تنها 
از نظر علمــی بی نظیر بود بلکه با اخلاقی عالی و 
لبخندی همیشگی که در چهره اش نمایان بود، در 
دل همه جاودانه ماند. در میان جنگ و ویرانی، این 
دانشجویان پر از امید و تلاش، یادگار هایی از خود 
به جا گذاشتند که همچنان در دل ها می درخشند.

 یاد و خاطره  این شــهیدان همیشــه در دل 
دانشــگاه ها و مراکز علمی زنــده خواهد ماند. نام 
و یاد آنها در کنار دســتاورد های علمی کشور، در 
تاریخ این ســرزمین نقش بسته است. بسیاری از 
مراکز دانشگاهی و علمی کشور به یاد این شهیدان، 
بنیاد های علمی و فرهنگی تشــکیل داده اند و در 

دلنوشته ای درباره تشییع و تدفین شهید طهرانچی

از سنگر علم و ایمان 
تا فرجام شهادت

 ای کاش این اتفاق، فقط یک خواب کوتاه بود. کاش 
هنوز می شــد صدای این اســتاد را در کلاس درس 

شنید.
در مسیر، ذهنم مدام سمت آخرین مصاحبه ای 
که با وی داشتم می رفت. با آرامش همیشگی اش، از 
خاطره ای مشترک با شهید آیت الله رئیسی می گفت. 
آن روز در کلامــش، چیــزی فراتــر از خاطره بود؛ 

آینده ای روشــن از وحدت علم و سیاســت اسلامی 
را ترسیم می کرد. حالا، با گذشت چهل روز، صدای 
آن گفت وگو هنوز در گوشــم زنده بــود. با نزدیک 
شــدن به آغاز مراسم، مصلی امام علی )ع( رفته رفته 
پر شــد. موج مردم از هر طرف می آمد. نه تنها برای 
عزاداری، بلکه برای ابراز وفاداری به راه کسی که باور 
داشــت »دانشگاه باید خاستگاه تمدن باشد، نه صرفاً 
مدرک خانه ای بی روح«. جای جای صحن، پرُ از حضور 
بود. فرزندان شــهید، آرام و استوار ایستاده بودند. نه 
اشکی در چشمانشان، نه لرزشی در صدایشان. گویی 
با تمام جانشان، میراث دار پدری بودند که ایستادن 
را به آنان آموخته بود. در میانه مراسم، عبدالحسین 
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پشت 
تریبون رفت. با صدایی گرفته اما محکم گفت: شهید 

طهرانچی مدیری حکیم و راه حل محور بود؛ مدیری 
که به جای شکایت، همیشه پیشنهاد داشت. همواره 
بر عقل جمعی و ارزش های اســلامی تأکید می کرد. 
شهادت او و خانواده اش، تنها یک جنایت علیه یک فرد 
نبود؛ بلکه حمله ای علیه هویت علمی و ملی ما بود. 
وی از سکوت نهادهای بین المللی و بی عملی مجامع 
حقوق بشــری گفت. از اینکه دنیای مدعی عدالت، 

چشم خود را بر این ترور بسته و تنها نظاره گر است. 
اما درســت در همین جا بود که بر یک اصل کلیدی 
تأکیــد کرد: تکیه بر توان داخلــی، به جای انتظار از 

نهادهای جهانیِ وابسته به استکبار.
در ادامــه، رحیمــی، مدیرکل حوزه ریاســت 
اســتان البرز، با صدایی آمیخته از بغض و احترام، به 
خاطره ای اشــاره کرد و گفت: سال هاست که نگران 
بودیم؛ اگر روزی اتفاقی برای دکتر بیفتد، چه کسی 
بار این مســئولیت را به دوش خواهد کشید؟ شهید 
طهرانچی همه چیز داشــت. دانش، مدیریت، اخلاق 
و دوراندیشی داشــت. کسی نمی تواند جای او را پر 
کند. چرا که او فقط یک مدیر نبود، بلکه معمار نسل 
آینده دانشــگاه بود.سخنانش با سکوتی سنگین در 
جمع همراه شــد. ســکوتی که بلندتر از هر فریادی 

بود.در همین حین مدیحه سرایی ها آغاز شد. صدا در 
صحن می پیچید و اشک ها بی اختیار جاری می شد. 
دیگر کسی نمی توانست خودش را نگه دارد. نجوایی 
از میان جمع به گوش می رسید: کاش امسال هم، پا 
به پایمان در پیاده روی اربعین بود. او هر سال خودش 
جلوتر از همه حرکت می کرد. با لبخندی که خستگی 

را از جان همه می برد.
در گوشــه ای از صحن، صــدای  گریه های آرام 
دختری در میان همهمه جمعیت، توجهم را جلب کرد. 
چهره ای آرام اما غم زده داشت و اشک هایی بی صدا از 
صورتش جاری بود. به سمتش رفتم و در سکوت کنار 
او نشستم. وقتی متوجه حضورم شد، نگاه کوتاهی کرد 
و با صدایی آهسته اما متین گفت: از شاگردان دکتر 
طهرانچی هستم. هنوز صدای ایشان در گوشم زنده 
است؛ روزی که در ترم اول، با تردید و احترام از ایشان 
پرسیدم چرا با وجود مسئولیت های فراوان، همچنان 
تدریس را ادامه می دهند. لحظه ای مکث کرد و ادامه 
داد: لبخند زدنــد و گفتند اگر مدیر از آموزش جدا 
شود، دیگر نبض دانشگاه را نخواهد فهمید. آن روز، 
این جمله برایم تنها یک پاسخ بود. اما امروز، معنای 
عمیق آن را درک می کنم؛ معنایی که چیزی کمتر 
از پدری برای یک نســل نبود. اکنون که در میان ما 
نیستند، احساس می کنم بخشی از امید و آینده مان 
با او رفته است. با این  حال، دکتر نرفته اند؛ بلکه چراغ 
راه را به دســت ما سپرده اند تا راهی را که آغاز کرده 
بود، ادامه دهیم. مراسم به پایان رسید، اما کسی دلِ 
رفتن نداشت. صحن، دیگر شبیه قبل نبود. سکوتی 
دلنشین، میان جمعیت پخش شده بود. نه، این یک 
پایان نبود. اینجا، آغازی دوباره بود برای راهی که او 

با خون خود مهر تأیید زد.

بحران پنهان سازی در دانشگاه های انگلستان
از   تصور می شد؛ طبق تحقیقات جدید، بیش 
۲۰ هزار موقعیت شغلی ممکن است تحت تأثیر 

قرار گرفته باشند.
 به گزارش ایســنا، ربکا هریســون، استاد سابق 
دانشــگاه آزاد انگلیس، گفته است که شدت کاهش 
امنیت شــغلی در دانشگاه ها »نگران کننده« است و 
اضافه کرده که مؤسسات آموزش عالی درباره میزان 

واقعی این تعدیل ها شفاف عمل نکرده اند.
 هریســون، به همــراه دیوید هــاروی، خزانه دار 
ســابق اتحادیه دانشگاه ها و دانشکده های انگلستان 
)UCU(، پس از انجام یک نظرسنجی از ۳۴9 نفر 
از کارکنان دانشگاهی در 9۷ مؤسسه آموزش عالی، 
تخمین زده اند که آمار رســمی منتشرشده درباره 

تعدیل ها در این بخش، به شدت کمتر از واقعیت است.
 این گزارش برآورد می کند که در حالی که ۸,900 
نفر در ۱۶۵ مؤسســه آموزش عالی درگیر یا قربانی 

اخراج های اجباری شده اند، حدود ۱۱,۵00 نفر دیگر 
تحت تأثیر »اخراج های پشت پرده« قرار گرفته اند. این 
موارد شامل استعفای داوطلبانه همراه با مزایا، توقف 
روند استخدام، تمدید نشدن قراردادهای کوتاه مدت 

و سیاست های اخراج و استخدام مجدد می شود.
 ایــن آمار از برآوردهای قبلــی فراتر می رود؛ به 
 طوری که اتحادیه UCU در اوایل امسال پیش بینی 
کرده بود که تا پایان سال تحصیلی جاری، ۱0 هزار 
نفر از کارکنان ممکن است این بخش را ترک کنند.

 در این نظرســنجی، ۸۶ نفر گزارش داده اند که 
دانشــگاه آنها اقدام به انجماد استخدام کرده و ۷۸ 
نفر از تمدید نشدن برخی از قراردادهای کوتاه مدت 

خبر داده اند.

 پژوهشــگران می گویند ایــن تعدیل ها تأثیرات 
گسترده ای بر کیفیت آموزش، تحقیق و آزادی علمی 
گذاشته اند. این نظرسنجی نشان می دهد ۲۱  درصد 
از شرکت کنندگان ادعا کرده اند که انتخاب افراد برای 
اخراج، با انگیزه   انتقام از فعالیت های اتحادیه ای بوده 
و ۳۶  درصد احساس کرده اند که افراد منتقد مدیریت، 

به  طور عمدی هدف قرار گرفته اند. همچنین ۳۶ درصد 
دیگر گفته اند که پس از اخراج ها، آزادی علمی دچار 
خدشه شده است.  یکی از افراد شرکت کننده در گزارش 
گفته است: مثل این بود که شاهد تولد فاشیسم باشیم، 
زیرا همکارانی که برای اخراج هدف قرار گرفته بودند، 

عمدتاً از دیگران جدا و منزوی شده بودند.

 هریســون این طــور اســتدلال می کنــد که 
موقتی سازی نیروی کار در این بخش­ یعنی گرایش 
به قراردادهای کوتاه مدت به  دلیل کمبود فرصت های 
شغلی­ آزادی علمی را نیز تحت  تأثیر قرار داده است، 
زیرا پژوهشگران نمی خواهند بحث برانگیز یا منتقد 
مدیریت به  نظر برســند، چرا که همیشه باید دنبال 

موقعیت شغلی بعدی باشند.
 هاروی، استاد سابق دانشگاه لستر نیز هشدار داد 
که قراردادهایی که بین بانک ها و دانشــگاه ها بسته 
می شــود، می تواند تا دهه ها )در بعضی موارد تا ۵0 
سال( بر وضعیت مالی دانشگاه ها تأثیر بگذارد و بحران 
مالی این بخش را طولانی تر کند. او همچنین تأکید 
کرد که این قراردادها معمولاً بسیار محرمانه هستند.
 به  طور کلی، این نظرســنجی نشــان می دهد 
9۱ درصد از کارکنان شاهد بدتر شدن شرایط کاری 
خود بوده اند، از جمله کاهش همدلی در محیط کار 
و افت روحیــه پس از اخراج ها. همچنین 90 درصد 
از آنها بروز اضطراب، اســترس، افســردگی یا سایر 
مشکلات سلامت روان را به  عنوان پیامد فرآیندهای 

اخراج ذکر کرده اند.


